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 چكيده
دريا رهن مقاله تبيافـت چنـدعلتيصدد است تا با اسـتفاده از ن يـي بـه

ين مدل در سه سـطح عوامـل سـاختاريا. ران بپردازديايانقلاب اسلام
و عوامل واسطهيمستقيم، عوامل اراديرمستقيغ انقـلابيبه واكاويام

مياياسلام يهـا ان كـه در سـطح اول بـر مؤلفـهيـبنيپردازد؛ بـديران
غيطيكه شرايت اجتماعيوضعيساختار جـاد كـرده،يايرعـاديا موانع

ميتأك زيد ايشود؛ فري ـرا در انقلاب اينـد نوسـازياران نيجـاد چنـيدر
زيـنيدر سطح عوامل اراد. داشته استينقش محوريت اجتماعيوضع

و قدرت بس اينقش كارگزارانِ انقلاب و ويج آنها و چگونه افـراد نكه چرا
مـيانقلابـيها به كنشييها گروه قـراريشـوند، مـورد بررسـيجـذب

و سرانجام در سطح عوامل واسـطهيگيم تيـس محرومبـه احسـايا رد
بهينسب ـياجتماعيعنوان عامل روانشناسـ و واسـطة دو سـطح قبـل

..پرداخته خواهد شد
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 مقدمه
ـ اجتمـاعي قـرن حاضـر ترين پديده عنوان يكي ازمهم انقلاب اسلامي ايران به هاي سياسـي

ب و توجه بسياري ازصاحبموجب تحولات و عمل شده ظـران را بـهن زرگي در گستره انديشه
و خارجي خود جلب كرده است؛ آن ها با رهيافتگونه كه تاكنون بسياري از نويسندگان داخلي

و ماهيت آن، آثـاري را نگاشـته در يـك. انـدو نظريات گوناگون در تبيين علل وقوع انقلاب
كل تقسيم بههي، در ميان نظريبندي اند، برخي تحليل انقلاب اسلامي ايران پرداخته پردازاني كه

و رهبري در انقلاب اسـلامي ايـران،  از آنها با تأكيد بر عوامل فرهنگي، ارزشي، ايدئولوژيكي
و ايجاد زمينه» نقش فرايند نوسازي« را در ايجاد تحولات ساختاري هاي نارضـايتي عمـومي

نيو پاره1اند ناديده گرفته و«ز با تكيـه بـر عوامـل سـاختاري، از اي نقـش عوامـل فرهنگـي
سعي كردند در ايـن ميـان بـا» تيلي«برخي همچون. اند غفلت ورزيده» ايدئولوژيكي انقلاب

به» چارلز تيلي«الهام از مدل  هم پيوند زنند، اما نتوانستند از ارتباط دو سـطح اين دو سطح را
و عوامل ارادي تبييني به 2.دهنددست ساختاري

و نوع نقش مدل تركيبي به آفريني كار رفته در اين مقاله ضمن تعيين سطوح مختلف تبيين
: آنها، به چند پرسش اساسي پاسخ خواهد داد

هاي عمـومي را فـراهمو چگونه زمينه نارضايتي كدامند؟) غير ارادي(عوامل ساختاري.1
 ساختند؟

وژايدئولو(عوامل ارادي.2 هـاي گيـري كـنش نه نقش مستقيم در شكلچگو) رهبريي
 كنند؟ انقلابي ايفا مي

و چگونه از ميان گـروه جناح.3 هـاي مـدعي قـدرت، هاي مدعي قدرت چه كساني بودند
به حمايت بخش عمدههاي مذهبي توانستند نيرو هـاي خـود جلـب كننـد؟ نيـرو اي از مردم را

چ.1 انويسندگاني و منوچهر محمدي رجمندون حامد الگار، آصف حسين، امير .نيا
و انقلاب اسلامي ايران«محمدهادي سمتي،.2 مجله دانشكده حقوق فصلنامه سياست،، تهران،»نظريه بسيج منابع

.1375، پاييز35شماره دانشگاه تهران، علوم سياسي،و
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 دادند؟اساس چه منابعي قدرت بسيج خود را افزايش مذهبي بر

 نظري چارچوب
تبيـين علـّي دو سـطحِ،جمله انديشمنداني است كه در تبيين پديـده انقـلاباز»تيليچارلز«
. هـم پيونـد زده اسـت را بـه1تبيين معطوف به هدفو) فروپاشيمدت بلندل ساختاريِوامع(
به) 59-5( احلمر تيلي نظر خود را بيشتر

و بسيج سياسي،پاياني انقلاب در فراينـد انقـلاب نقـشًـ كه مستقيما يعني سطح كارگزاران
نيز هاي اصلي تغيير تاريخيو فراينداما او براي عوامل ساختاري،معطوف داشته استـ دارند

در اين مقاله سعي شده است با الهام از مدل تيلي به تبيين انقلاب اسلامي. سهمي قائل است
و تبيين معطوف به هدف پرداخته شود . ايران در دو سطح تبيين ساختاري

مي به مس نظر منجر به كنش جمعي ساختاريله كه چرا تحولاتئرسد تيلي در تبيين اين
هاي عمومي، تبيين تبديل تحولات ساختاري به نارضايتي. موفق نبوده است،شود هدفمند مي

مي جداگانه در اين مقاله با استفاده از نظريـه. بدان توجه نشده است طلبد كه در مدل تيلي اي
كوشيم تا براساس تحليل روانشناسـي اجتمـاعي ايـن مي2»تدا رابرت گور«محروميت نسبي 

عوامـل در سه سـطح بنابراين هدف اين نوشتار بررسي انقلاب ايران. نقيصه را برطرف كنيم
و عوامل روانشناسي اجتما . عي استغيرارادي، عوامل ارادي

به.1 ـ هاي ساختاري وضعيت اجتمـاعيـ بر مؤلفه مدت علل بلندعنوان عوامل غيرارادي
و  ميتأكيد دارد كه مشخص چگونه جامعه قبل از هر انقلابي تحت شرايط خاصي دچـار كند

شـود، در هـر تحـولات سـاختاري مـي البته عواملي كه منجر بـه. شودميتحولات ساختاري 
در انقـلاب ايـران فراينـد مدرنيزاسـيون منشـأ بسـياري از تحـولات.ت استاي متفاو جامعه

آن گرايان در بررسي طوركلي ساختبه. ساختاري شد كـه بـه اعمـال فـردي هاي خود بيش از

مي گروهو اينكه چرا افرادو فرايند كنش جمعي كارگزاران بررسي.1 و ها به كنش انقلابي جذب چگونه منابع شوند
مي برايرا  .كنند انقلاب بسيج

2. Gurr,Why Men Rebel.



ـ فصلنامه 48 89 پاييز/22شماره/ انقلاب اسلامييپژوهشعلمي

مي از شيوههانازيرا معتقدند انس؛دارندنظر توجه كنند، به ساخت اعمال آنها كنند هايي پيروي
مي كارهاييو به و در شرايط يكسـان نيـز به آنها آگاهي ندارندد كه هميشه نسبتنياز دست
مي پاسخ اين ساخت اجتمـاعي اسـت كـه،براساس ديدگاه ساختاري. كنند هاي همساني ارائه

و تغييرات اجتماعي  »رادكليف بـراون«نظربه. گيردمي قرارـ ازجمله انقلابـ علت تحولات
م، ساخت جامعه  وجود اسـت كـه وحـدت آنهـا در شـبكه مسـتمري شبكه ارتباطات اجتماعي
ــي ــه م ــود خلاص ــاه ش ــه پايگ و ك ــا ــش ه آن نق ــلي ــور اص ــا مح ــي ه ــكيل م ــد را تش . ده

)Brown,Structure and function in �بنابراين بررسي انقلاب در سطح)190- 192 :
به،ساختي مربوط به سطح كلان روابط اجتماعي . هم متصل است در درون يك شبكه

دچـار نـوعي قبـل از انقـلاب بـه اند، هاي انقلابي بوده از جوامع كه شاهد حركتبسياري
مي اند؛ چنان شدههاي اجتماعي دگرگوني :گويد كه هانتينگتون

ونه انقلاب و در يك جامعه بسيار سنتي در سطح پايين از پيچيدگي اجتمـاعي
وميياقتصادي رو ما.در جوامع بسيار نويننه دهد هـاي نند صـورت انقلاب نيز

و دهـد كـه نـوعي تحـول استواري، بيشتر در جـوامعي رخ مـينا ديگر خشونت
و (اقتصــادي را تجربــه كــرده باشــند اجتمــاعي  سياســي هــانتينگتون، ســامان.

)389: جوامع دستخوش دگرگونيدر

، نقش محوري)ساختاري(در سطح كلان ايران در تحولات نظام اجتماعي فرايند نوسازي
و نا شكلاجتماعي هاي مينهزداشته كـه در ايـن را فراهم ساخته استرضايتي عمومي گيري
مي مقاله به . گيرد عنوان عامل تحولات ساختاري مورد بررسي قرار

بي روانشناسيعامل.2 و احسـاس تحولات ساختاري، از ترديد اجتماعي وضـعيت روحـي
ويذهني اعضا و جامعه و فرهنگي،ها محدوديت ادراك آنها از نابرابري ي اقتصادي، سياسي

م.تر است مهم ونفرايند نوسازي در ايران اقتصادي بـود كـه شأ بسياري از تحولات اجتماعي
عامـل در سطح علـل متوسـطه بـه.دشهاي عمومي نارضايتيگيري ساز شكل زمينهخود اين 

يـر محروميـت هاي اجتمـاعي براسـاس متغ فرايند ايجاد نارضايتي يعني،روانشناسي اجتماعي
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زمـاني شـكل خواهـد گرفـت كـه احسـاس،هاي عمـومي نارضايتي. نسبي خواهيم پرداخت
. سطح وسيعي در جامعه پديد آيد محروميت نسبي در

علـت» رابرت گوراتد«. يك فرايند روانشناسي اجتماعي است عمومينارضايتي احساس
. دانـد التي نسبي مـيدعبي آمدن احساس محروميت نسبي يا احساس وجود اصلي انقلاب را به

)Gurr, Why Men Rebel: 60 (مشـاهده كنـد گيرد كـه فـردمي شكلين احساس وقتيا
آنريديگ . را داشـته باشـد مايـل اسـت كـه آن همـين دليـل بـهو را ندارد چيزي دارد كه او
را ست كه انسانا ترين شرط پيدايش اين احساس بعد از نابرابري اين مهم  بـا ها بتوانند خـود

(ندكنيكديگر مقايسه و تضادپور رفيع. )66:، توسعه
و شكل مقايسههنگامي كه هـاي اجتمـاعيو براسـاس ارزش شود دركها نابرابري گيرد
ادر،دشومنفي ارزيابي  بيافراد به حساس از. آيـد وجـود مـي عدالتي يا محروميت نسبي پـس

و راه درك احساس محروميت نسبي، افراد بر درپي امكانات را آيندمي هايي تـا ايـن احسـاس
به.ندكنبرطرف  و دستيابي اجتمـاعي، مندعوامل ارزش اگر اين كوشش در جهت تغيير وضعيت

و،بدون موفقيت باشد  پديـد سـپس تضـادهاي اجتمـاعي در آن صورت در جامعه نارضـايتي
ر، خـود نيـاز بـه هاي انقلابي شود يا خيـ ها منجر به كنش اما اينكه اين تضاد) همان(. آيد مي

. اي دارد كه در سطح سوم از تبيين بدان خواهيم پرداخت بررسي جداگانه
كـارگزارن انقـلابو ارادي نقـش مسـتقيم مدت بـه در سطح علل كوتاه؛اراديعوامل.3

و معنوي(و منابعي) مدعيان حكومت داري( كنـد، كه قدرت بسيج آنهـا را تعيـين مـي) مادي
بههاي انق گيري كنش سطح، فرايند شكل در اين. خواهيم پرداخت عنوان كـنش جمعـي لابي

شد معطوف به انقلاب يك كنش جمعي است كـه از ديدگاه چارلز تيلي،. هدف بررسي خواهد
بهافراد براي منافع مشترك  رو، از ايـن ) Tilly,Ibid: 7(. زننـد هاي مشترك مـي فعاليت دست

به انقلاب يك كنش جمعي عقلانيِ و صـورت هدفمنـد هـا بـه گـروه كـه استهدف معطوف
در. جويند داوطلبانه در منازعه شركت مي بـراي افـرادي شورشها هزينه، جريان شورشاگر

در. نـد پرهيز مـي آنها از شركت مستقيم در انقلاب،كننده زياد باشد شركت گـزينش عقلانـي
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بس گيري انسان تصميم و رفتـار ماًها تحت شراط يكسان عمو انسان.دارد زاييها نقش تصميم
ميمورد نظر خود  و سپس رفتارهايي را برمي را ارزيابي . كه فايده آن بيشتر باشدگزينند كنند

كننـد تـا وضـعيت معتقد است سه عامل متأثر از هم با يكديگر تلاقي مـي» تيلي چارلز«
: انقلابي پديد آيد

و يا ائتلاف.1 بـ هايي كه هر يـك بـراي دسـت ظهور افراد و يـا يـابي ه حكومـت
 بخشي از آن، خواهان حذف ديگري است؛

 حمايت بخش عمده مردم از اين مطالبات؛.2
و يـا.3 عدم امكان يا خواست حاكمان فعلـي بـراي سـركوب ائـتلاف جانشـين

)37: تيلي، انقلاب اروپايي(حاميان آنها 

ودهبـو هاي مبارزي كه مدعي شكسـتن كنتـرل انحصـاري حكومـت يا گروه چالشگران
عنوان جايگزين مطرحند، پيوسته منابع خود را براي اقدام بـه يـك كـنش جمعـي انقلابـي به

توانايي در بسيج مردم يكي: استدو چيز انقلاب ترين عوامل مهم،از نظر تيلي. كنند بسيج مي
)49:، همـان پـور رفيع(.كردن حركت مردمي تمايل ارتش در متلاشي يا عدمو ديگري ناتواني 

(اشـاره دارد» گـروه مـدعي قـدرت ميـزان منـابع تحـت كنتـرل جمعـيِ«به بسيج فراتـي،.
،پـردازان ديگـر تيلي نيز مانند بسـياري از نظريـه)67: هاي نظري بر انقلاب اسلامي رهيافت

و نيروي كار(بسيج منابع را محدود به منابع مادي ما بايدا. داندمي) پول، مهارت، سلاح، زمان
ميهد نظامكراذعان  و اعتقادي به اي معنايي عنـوان منـابع غيرمـادي در ايجـاد كـنش تواند

كه. انقلابي نقش اساسي داشته باشد ميبهاز منابع»اوبر شال«فهرستي هر دهد، دست شامل
تا منابع غيرمادي ماننـد اقتـدار، تعهـد اخلاقـي، اعتمـاد، گرفته از منابع مادي«:چيزي است

وك دوستي، مهارت، عادات سخت )همان(» جز اينها اري
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: مدت؛ عوامل ساختاري بلندبررسي علل

)دوره محمدرضا شاه( ايرانمدرنيزاسيون در

هاي توسعه اقتصادي خود را براسـاس نظريـه مدرنيزاسـيون بنـا ايران برنامه، به لحاظ نظري
كه نظريه؛نهاد از فرهنگي براي توسعه در سـالو عنوان يك مدل اقتصاديبه اي هـاي بعـد

است؛ بدين معنا اين نظريه براساس برداشت تكامل خطي. جنگ جهاني دوم مطرح شده است
 سخنيبه. اند يافته طي كرده كه همه جوامع بايد از همان مراحلي بگذرند كه كشورهاي توسعه

و گسترش موفقيت،ديگر ني كلـي در كشـورهاي در غربي سبب دگرگـو آوريفن آميز اقتصاد
بـراي توجيـه» دلايـل درونـي«نظريه مدرنيزاسـيون در جسـتجوي. حال توسعه خواهد شد

. ماندگي است عقب
سوم موانعي وجود دارد كه توسعه را دشوار در كشورهاي جهانمدرنيزاسيون، نظريه پايه بر
وموانعي همچون؛كند مي كـاراييناجمعيـت، هاي ارزشي كهنه، افزايش سيستم وجود نهادها

. توليددر گذاري كمبود سرمايهو مشاركت مردم در امور، وجود اعتقادات خاص ها، عدم دستگاه
وبهنام( خـور رة ايـن نظريـه، نكـات ديگـري نيـز در همچنين دربا)36:تجدد انديشه، ايرانيان

:است ذكر

انقلابيعوامل اراد عامل روانشناسي اجتماعي ارادي عوامل غير

انقلاب

يانقلابيلوژايدئو
يرهبر

يمنابع ماد
نوسازي

كنش انقلابينارضايتي عموميمحروميت نسبيتحولات ساختاري
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و تجربهمدرنيته.1 درو جوامـع ديگـر اسـت فرهنگي انسان اروپـايي اخلاقي جايگـاهي
.دنندارهمدرنيت
راي ديگـر هـا قرائـتو آميز دارد ها نگاه تحقير به ساير فرهنگ روايتاين.2 از مدرنيتـه

شـدن بـا غـرب از لحـاظ مدرنيزاسيون مسيري است كه تنها با متجانس. كند بسته اعلام مي
ميواقتصادي،فرهنگي .دشو اخلاقي محقق

به.3 مي،اهي كاذبآگ مثابه خود فرهنگ بومي نيـافتگي در توسـعه. شود مانع توسعه تلقي
مينيافتگي توسعهسوم عوامل بيروني جهان توسعه، تأخري فرهنگـي عدم. شود ناديده انگاشته
.1ماندگي مدرنيزاسيون فرايندي است براي جبران عقبو است

بر در ايران برنامه » ستوور«هايشهتأثير اندي تحت،اساس نظريه مدرنيزاسيون هاي توسعه
شد پايه را بـراي رشـد توسـعه پـنج مرحلـه»مراحل رشد اقتصـادي« در كتاب روستو. ريزي

جامعه سنتي، شرايط پيش از جهش، جهش، حركـت: شمرد اقتصادي هر كشوري ضروري مي
و نيز دوران مصرف انبوه به (سوي بلوغ اقتصادي و توسعهباغيان، قره. ) 206ـ198: اقتصاد رشد

بهروستو . مراحل رشد اقتصادي، بر رشد كمي اقتصاد تأكيد بسـيار دارد با نگاهي مكانيكي
يعنـي قـرار دادنـد؛ هدف برنامـه توسـعهرا رشد اقتصاديهاي ايران كرات براين اساس تكنو

آيجامعه در كيفي تا شايد تحولي رفتن درآمد ملي بود بالاآن،ي كه نتيجهكميحركت .دپديد
) 1334ـ 1327(نخستين.ن پهلوي دوم داراي پنج برنامه توسعه اقتصادي بودايران در زما

. سـاله ارائـه شـد تحـت عنـوان برنامـه هفـت)1341ــ 1334(و دومين برنامه توسعه ايران
و فنون لازم نبود اطلاعات، روشو نيز تجربگي كشور در اجراي برنامه كم اجـراي برنامـه، ها

مياول  بودن صادرات در برابر ناكافي،ها گذاري امنيت در سرمايه نبودياز سوي.كرد را مشكل
ـنظامي هاي دولتي در شبكه هزينه سويهيك بودن كلي سطح دستمزدها، رشد پايين،واردات

ـ ريزي كه مبناي مستحكم برنامهـ آمار دقيق نبودو بوركراتيك از ديگر عوامل شكست است
(آيدمي شماربهتوسعهو دوم برنامه اول  )30:تا سقوط شتابان لرزان ملك محمدي، از توسعه.

به.1 .، تأملي در مدرنيته ايرانيميرسپاسي.ع:بنگريد
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. ناموفق بود اول توسعه در ايران برنامهدوي،يدر ارزيابي نها
دوباكه برنامه سوم توسعه  1341سال شد، از آغاز)سال سال به پنج از هفت( ساله كاهشي

در 1346 تا به»ان برنامهسازم« از نكات مهم در اين دوره توان.دمآ به اجرا نِ دسـت گـرفت در
و تلاش براي جهت مستقيم در هـا بـا طرح. بخشي به آن در برنامه توسعه است آمدهاي نفتي

م»بازدهي زود« براسـاس گـزارش عملكـرد برنامـه سـومِ. نظر قرار گرفـتد، در برنامه سوم
ملي بود كـه رشد سالانه توليد ناخالص درصدشش هدف برنامه سوم تأمين« سازمان برنامه،

ترزاقي،(.»درصد رسيد8/8در عمل به  و واژگـوني نظـام شـاهي الگوي )105:وسعه برونـزا
و سرمايه و خارجي از اهداف برنامه جلوتر بود و برنامـه اقتصاد ايران رشد كـرد گذاري داخلي

. پايان رسيد سوم با موفقيت نسبتاً خوبي به
 1351 تـا 1347هاي اقتصادي در فاصله سالعهسوم، چهارمين برنامه توس برنامهدنبال به

ش به.دعملي و رشـد از اهداف محوري برنامه چهارم، رشد اقتصادي وسـيله توسـعه صـنعتي
سـوي بلـوغ روستو مرحله حركـت بـه. كشاورزي بود كه تقريباً با نظريه روستو انطباق داشت

مي اقتصادي را اين كه: كند گونه تعريف جامعه بعد از گذر از مرحله« دوران بلوغ دوراني است
به جهش آغاز مي و فنون جديد و از علوم و مـؤثرتري در سـاير بخـش كند هـاي نحـو بيشـتر

(»كند اقتصادي استفاده مي مي) 205:باغيان، همان قره. بايد رشـد مـداوم در اين دوره اقتصاد
ر. داشته باشد تا به مرحله بعدي، يعني مصرف انبوه برسد هاي جديد توليـدوشدر اين مرحله

شد جايگزين روش . هاي قديمي خواهد
و، گويا دورهنشينيو رشد شهراصلاحات ارضي در برنامه سوم انجام با هاي جامعه سنتي

و جامعه در آغاز مرحله جهش جامعه داراي شرايط جهشِ مورد نظر روستو، در ايران طي شده
و  و در برنامه چهارم با گسترش صنايعاست . رود به مرحله بلوغ يا پختگي شده استآماده

د شدرداجرا گذابه 1357تا 1352هاير فاصله سالپنجمين برنامه توسعه اقتصادي در.ه
ك،50دهه بهدرآمد ارزي . شـد برابـر مـي سالي ديگر، چهـار شورهاي صادركننده نفت از سالي

رشد عمومي اقتصاد. آمدميشمار شش ميليون بشكه نفت در روز پشتوانه مالي بسيار خوبي به
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طـور بـه) از سال افزايش قيمت نفت تا سال قبل از انقلاب( 1356تا 1352هاي ملي در سال
مي تخمين 1353كه بر مبناي رشد اقتصادي سال درصد بود؛ چنان4/7متوسط  شـد كـه زده

و معادل درآمد جنوبي، چهار برابر تركيه شمسي دو برابر كره 1371درآمد سرانه ايران در سال 
(سرانه كشور فرانسه خواهد بود )36 ...:اسدي، كار آفريني اصل اقتصادي.

و خصوصي براي بـالابردن افزايش سرمايه و خصوصي، رشد مصرف دولتي گذاري دولتي
صـورت خريـد گذاري در خارج از كشـور بـه هاي نظامي، سرمايه سطح زندگي، افزايش هزينه

و نيز ايجاد سهام شركت هاي دولت اي، از برنامه هاي هسته هاي عظيمي چون نيروگاه طرحها
و با پيش از اين رو، برنامه پنجم با اهدافي بسيار بلند. ها بود در اين سال بيني رشـدي پروازانه

شد25 . درصدي تدوين
از وضعيت فرايند نوسازي در ايران، اكنون بايـد دريـابيم كـه فراينـد اجماليپس از بيان

چ و منشأ تحولات سـاختاري در جامعـه ساخت گونه نظام اجتماعي ايران را دگرگوننوسازي
باره، مربوط به سه برنامه آخر توسعه است كه بايد ميـزان هاي مورد پژوهش در اين سال شد؟

. را مورد نظر داشت50تا نيمه دوم دهه40تحولات ساختاري دهه 

 ساختاري تحولاتدر نوسازينقش

دگ.1 و  رگوني در نظام قشربندي اجتماعينوسازي

و روند تدريجي صنعتي نوسازيبا شروع فرايند شدن، نظـام قشـربنديو گسترش شهرنشيني
بسيار افزايش يافت؛» طبقه كارگر«تعداد جمعيت. اجتماعي در ايران دستخوش دگرگوني شد

را34، 1350گونه كه اين طبقه در نيمه دهه آن ميدرصد از كل نيروي كار كشور . داد تشكيل
و ساكنان بسيار فقير حلبي ها بـود كـه مشـاغل آباد اين طبقه متشكل از كارگران فقير مهاجر

. ميليـون نفـر بودنـد2كـارگران صـنعتي حـدود،50در اواخر دهه. فصلي ساختماني داشتند
)62:همانفراتي،(

و افزايش تعدا و نيز از سوي ديگر با توجه به گسترش دستگاه بروكراسي دولت د كارمندان
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و) 1355تـا 1335هـاي درصـد در بـين سـال1/47بـه4/15از(افزايش شـمار باسـوادان
به67از(دانشجويان جديد» طبقه متوسط«) 1355تا 1345هاي هزار نفر در سال 154هزار

(نيز در اين دوره بسيار فزوني گرفت ايـن طبقـه شـامل متخصصـان،)71:پـور، همـان رفيع.
، حقوقدانان، مهندسان، كاركنان دولت، مديران، بخشي از كاركنان تأسيسات نظـامي پزشكان

افزايش قيمت نفت فرصتي. وكارفرمايان كوچك بود كه از فزوني قيمت نفت بسيار سود بردند
م«از اين رو،. اي از صاحبان صنايع را فراهم ساخت عده گذاري براي سرمايه » درنيبورژوازي

ك يكبراي گروه خاصي ميه حدود به درصد از كل جمعيت را تشكيل وجود آمد، اين طبقه داد،
و برخي از كارآفرينـان  شامل اعضاي خانواده سلطنتي، ملّاكان قديمي، تعدادي از تاجران بازار

.شد جديد مي

 نشيني شهررشد.2

مي، روند مهاجرتاصلاحاتبا آغاز ا. يابد ها از روستا به شهر افزايش ساسي موجـب دو عامل
: افزايش مهاجرت روستايي شد

 شدن ساخت سنتي روستا؛ بيكاري بخشي از جمعيت روستايي درنتيجه دگرگون. يك
به. دو و گسترش صنايع وابسته دي استقرار و چند شهر بزرگ (گـر ويژه در تهران وثـوقي،.
دهـد كـه ارقام مربوط به مهاجرت روستاييان به شهر نشـان مـي)48:شناسي روستايي جامعه

قبل درصد بيش از دوره مشابه80تقريبا 1351تا 1345مهاجرت در يك دوره شش ساله از 
(بوده است شناسـي مؤسسـه هـاي بخـش تحقيقـات جمعيـت براساس پـژوهش)49:همان.

و تحقيقات اجتماعي، در سال  ر2/43، 1352مطالعات ا مهـاجران درصد كل جمعيـت تهـران
(دادند تشكيل مي )53:همان.

ترين نيروهاي خود شـد؛ چراكـه شدن روستاها از توليدي مهاجرت روستاييان موجب خالي
ـ35تا14درصد از مهاجران در فاصله سني65نزديك به  ـ يعني بخش فعال جمعيت سال
. كننده بود كننده معمولاً مساوي با زياد شدن جمعيت مصرف كاهش جمعيت توليد. قرار داشتند

به، لايهمهاجران در شهرها مي هاي اجتماعي را دل آوردند كه مهم وجود مشـغولي آنهـا تـرين



ـ فصلنامه 56 89 پاييز/22شماره/ انقلاب اسلامييپژوهشعلمي

در جذب اين افراد در بخش. جستجو براي يافتن كار بود آمد اندك، بر ميزان تقاضـاها هايي با
مي به كننـدگاني كنندگان ديـروز ديگـر مصـرف توليد. افزود ويژه در زمينه محصولات خوراكي

ب بودند كه تقاضا )54:محمـدي، همـان ملـك(. كـردر شانه كشـاورزي سـنگيني مـي هايشان
و از سـوي ديگـر بـا شـكل ترتيب با افزايش مهاجرت بدين گيـري طبقـه ها از روستا به شهر

. متوسط جديد روند شهرنشيني افزايش يافت

و نا برابري.3  هاي اجتماعي نوسازي

مي هاي تجربي از جهانو داده نظرياطلاعات كـه رشـد اقتصـادي شـتابان، دهد سوم نشان
مي نابرابري و ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبود هاي اجتماعي را تشديد براساس بررسي. كند

توان با اطمينان گفت نابرابري نسبتاً زيادي در زمان شاه وجود داشته نتايج چندين تحقيق مي
)69:همان، پور رفيع(. است

توبهبا توجه سعه صنايع ايران براساس منـاطق ايجـاد آنهـا، فاصـله پراكندگي جغرافيايي
و. هاي مركزي شدت يافت طبقاتي شهر در واقع بيشتر اين صنايع در حوزه شـهرهاي بـزرگ

مي ويژه بخش به در) چندين شهر بزرگ(بنابراين سهم برخي مناطق. شود هاي مركزي ايجاد
در سـال. بيشـتر بـود) كوچـك هـاي بسياري از شهر(كل توليد ملي، از مجموع مناطق ديگر

. ميليون ريال سرمايه بودند 63072شركت وجود داشت كه داراي 2762در تهران 1353
قبل تقسيم اراضي خـود و(در فرايند اصلاحات ارضي بيشتر مالكان توانستند از بـا تقلـب

از 1351در سـال. از اجراي قانون جلوگيري كننـد) دادن رشوه و 25882بـيش 3/5خـانوار
صـورت مالكان غايب از روستا، پس از اصلاحات ارضـي بـه. ميليون هكتار زمين وجود داشت

و صاحبان صنايع، در طبقه جديد هيئت حاكمه سرمايه داران ارضي، كارمندان دولت، بازرگانان
درصد از ساكنان روستا، صاحب مقداري زمين شدند، ساخت50گرچه تا حدود. متجلي شدند

و اربابان به دولت از خان قدرت در روستا و بدين) نه روستاييان(ها ترتيـب دولـت انتقال يافت
بهقهمركزي با استفاده از ساخت طب تقويـت موقعيـت دهقانـان اي موجود در مناطق روستايي

و واسطه ها، دلال مرفّه، سر بنه و تضعيف قشر ها . هـاي فقيـر پرداخـت هاي مختلف روستايي
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ج مقدمهازكيا،( واقـع اصـلاحات ارضـي نـابرابريبه) 132:شناسي توسعه روستايي امعهاي بر
و خـرده  و سطح زندگي ميان دهقانان مرفه و مالكـان از يـك اقتصادي را از لحاظ درآمد سـو

و كارگران روستايي از سوي ديگر افزايش داد (دهقانان فقير )132:همان.
و هـا ارضي با استفاده از وام داران سرمايهاقليتي از و اعتبـارات دولتـي توانسـتند بـا ابـزار

در مقابل، اكثريت دهقانان در مناطق روستايي. آلات پيشرفته به كار كشاورزي بپردازند ماشين
و تكنيكمجبور بودند با ابز و نهاد هاي عقب ار بخـش«. هاي ناكافي كشاورزي كار كنند مانده
د درصد كل خانوار8/98سنتي كشاورزي  و ربرميهاي روستايي را درصد باقيمانـده2/1گرفت

مي داران شركت را نيز سهام هـاي دادند، اما ارزش سرمايه سـرانه خـانواده هاي زراعي تشكيل
كاتوزيـان،(.»هاي بخش سنتي بود هاي زراعي بيست برابر بيشتر از خانوار سهامدار در شركت

)359:اقتصاد سياسي ايران
. اجتماعي در ميان دهقانـان شـد هاي سياسي موجب افزايش نابرابري ارضي اصلاحات

شــدت يافــت؛ 1341نفــوذ بروكراســي دولــت در روســتاها پــس از اصــلاحات ارضــي ســال
گرچـه. اصطلاحاتي كه ظاهراً هدف از آن، تضعيف قدرت مالكـان در منـاطق روسـتايي بـود 

و عوامل آن هـا در اصلاحات ارضي براي مدتي كوتاه سبب تضعيف قدرت سياسي طبقه مالك
در واقع مالكان غايب از روستا هنوز. سطح روستا شد، ولي به حذف مالكان از روستا نينجاميد

و ارتباط با مأموران. نفوذ بسياري در آنجا داشتند و كار آنان اين نفوذ را از طريق كنترل زمين
اي از همين رو، اين تصورِ نادرستي است كـه قـدرت مالكـان بـا اجـر. كردند دولتي حفظ مي

اصلاحات ارضي به دهقانان منتقل شده است؛ زيرا روابط سياسي كه پس از اصلاحات ارضي 
ـ اقتصـادي روسـتا نيسـت  . پديدار شد، حاكي از تغيير بنيادي در ساخت مناسـبات اجتمـاعي

نه مطالعات نشان مي را تنها انگاره قشر دهد كه اجراي اصلاحات ارضي بندي اجتماعي روسـتا
آنتغيير نداد، بل هـاي روسـتا، هاي تعـاوني، انجمـن ها در شركت منصب. را تقويت نيز كرد كه

و شركت خانه و گروه دهقانـان مرفّـه هاي اصناف هاي سهامي زراعي از سوي كدخدا، مباشر
و اجتماعي در روستا در واقع بيشترين منصب.شد كنترل مي هـا توسـط دهقانـان هاي سياسي

)135:همانازكيا،(. مرفّه اشغال شده بود
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به.4 و وابستگي  هاي خارجي قدرت استقلال دولت از ملت

در يافته، استقلال نهاد هاي جوامع توسعه از ويژگي و افزايش سهم ملت هاي اقتصادي از دولت
و اما در نوسازي ايران، دولت همواره نقش اصلي را عهده. هاي اقتصادي است سيستم دار بـود

ب هـاي نفتـي موجـب شـكوفايي افزايش چشمگير درآمد. يگانه بودندمردم نيز با فرايند توسعه
شد برنامه صنعتي هاي مختلـف اقتصـادي افـزايش نقش دولت در بخش. كردن شتابان دولت
ب رو سهم سرمايه يافت، از اين و در برنامه پنجم بـه8/55ه گذاري دولت در طي برنامه چهارم

و معدن بـودها ار اصلي در بخشگذ دولت سرمايه 1350در دهه. درصد رسيد5/58 .ي صنعت
به سياست)59:فراتي، همان( افزون ملت بـه اي هدايت شد كه وابستگي روز گونه هاي توسعه

به دولت از يك و استقلال دولت از ملت را از سوي ديگر، طبقه متوسط سنتي. آورد ارمغان سو
د بازار، صرف و تجارت اشت، با كنترل دولت بر اقتصاد نظر از نقش مهمي كه در صنايع دستي

شد به دولت از استقلال زيادي در مقابل جامعه 1350ترتيب در اواسط دهه بدين. حاشيه رانده
ـ اعم از كارگران، طبقه متوسط جديدبه. مدني برخوردار بود جز طبقه سنتي بازار، ساير طبقات

ـ حيات اقتصادي . بودشان وابسته به دولتو طبقه بورژوازي مدرن
هـاي موجـود آمـار. اقدام در زمينه توسعه اقتصادي، وابستگي ايران به خارج را افزون كرد

از) دوره تثبيت قدرت سياسي شاه( 1962تا 1955هاي دهد كه بين سال نشان مي 37بـيش
و كمـك گـذاري درصد از مبادله خارجي سرمايه مالي اقتصاد ايران، ناشي از سرمايه هـاي هـا

يعني آخرين سال حكومـت شـاه، مجمـوع كالاهـاي 1978تا 1977هاي بين سال. غربي بود
و آمريكايي بيش از  مي60اروپايي غربي كلـي بـين طوربه. داد درصد واردات ايران را تشكيل

از 1978تا 1963هاي سال از 5860واردات ايران ميليـون دلار400/18ميليون دلار به بيش
(تگي متقابل بازار ايران به اقتصاد خارجي بودرسيد كه اين خود گوياي وابس و. مشيري، دولت

ا اقـدامات بـه اين موضوع موجب بدبيني گروهي از مردم نسبت)65:جتماعي در ايرانانقلاب
. دولت شد
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 سياسي در خارج از نهادهاي رسمي توسعه.5

با توجه به درآمدهاي ايران. بودن آن است هاي فرايند توسعه در ايران، ناموزون يكي از ويژگي
و كمك هاي خارجي، از رشد اقتصادي خوبي برخوردار بود، امـا از لحـاظ توسـعه سرشار نفت
مي هاي عقب سياسي جزو كشور . آمد مانده به شمار

ـ اجتمـاعي بـا نوسـازي عبارت است از عدم نامتقارننوسازي تقارن نوسـازي اقتصـادي
د) 370:هانتينگتون، همان(. سياسي و اجتمـاعي صـورتر جامعهاگر اي نوسـازي اقتصـادي

مي شده از سلسله هاي حذف گيرد، گروه از سـوي ديگـر،. شوند مراتب قدرت، دچار سرخوردگي
مي هاي جديدي كه در نظام قشر گروه از آنجاكـه. گيرند، داراي مطالبات جديدنـد بندي شكل

و جديد، فضـاييه رشد اقتصادي در ايران بدون توسعه سياسي شكل گرفت، گروه اي قديمي
و درنتيجه توسعه سياسي در خارج از نهادهاي رسمي صـورت گرفـت  براي مشاركت نداشتند

رژيم گذشته، نهادهاي سياسيِ بادوامي ايجاد نكرد تا زمينـه. گرديد ثباتي منجر كه اين به بي
و رقابت گروه و قديم را فراهم سازد مشاركت به. هاي جديد پـذيرنا اي اجتناب گونه اين ناكامي

و كانـال  و ساختار اجتماعي را تشديد كـرد هـاي ارتبـاطي ميـان نظـام شكاف ميان حكومت
و كل جمعيت را بست . سياسي

نظام ارزشي دوگانگي.6

درًهاي محوري است كه مردم ايران آنها را عمـدتاو پيشرفت ازجمله ارزش آزادياستقلال،
ها به مبارزات ايران از گذشته براي رسيدن به اين ارزشملت. كردند چارچوب دين مطالبه مي

و نهضت نفت(بزرگي  و توطئه دست زده) مانند مشروطه اند، اما عمده اين مبارزات با خشونت
و نياز وقتي ارزش. سركوب شد ايدئولوژي اسـلامي،(هاي جديد در قالب ايدئولوژهاي جديد ها

و التقاطي جا) ايدئولوژي ماركسيستي و مردم آنها را بپذيرند، ولي ابزار دسـتيابي وارد معه شود
و به هر اقدامِ مغاير با نظام موجـود دسـت به آنها را نداشته باشند، احساس نارضايتي مي كنند

به. يازند مي وجـود آمـد، امـا ايـن با فرايند نوسازي در ايران پيشرفت سريعي در اقتصاد ايران
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پذير وابسته بود كه اين خود بـا اسـتقلال ايـرانو آسيبهاي بيگانه پيشرفت كاملاً به قدرت
. منافات داشت

و بسـنده تعصب رژيم در تقل مظـاهر تمـدن، نفـي كـردن بـه يد از الگوهاي فرهنگ غرب
و ارزش غيرنقادانه سنت بي ها از هاي جامعه از سوي رژيم، اعتنايي شاه به مقام مرجعيت پـس

و انجمناالله بروجردي، تصويب لايحه رحلت آيت و ولايتي، حمله به مراكز دينـي هاي ايالتي
و مشروب حوزه و فروشـي هاي علميه، رواج الگوهاي فرهنگي غرب، گسترش مراكز فحشا هـا

و برتـر قمارخانه شـمردن ها، تغيير تقويم هجري به تاريخ شاهنشاهي، مسـئله كاپيتولاسـيون
و ايرانيان غيرمسلمان بر ايرانيان مسلم ان، حمايت از رژيـم اشـغالگر فلسـطين، عناصر بيگانه

و عدم و نيز آمرانـه گسترش مراكز وهابيت، نبود آزادي بـودن فراينـد مشاركت مردم در قدرت
. هـاي ملـي جامعـه همخـواني نداشـت توسعه اقتصادي، جملگي از عواملي بود كه بـا ارزش 

مي بي هاي اجتماعي حاكم شود كه دولت به ارزش ترديد يك نظام اجتماعي وقتي دچار بحران
به در بين مردم بي . ها جنبه ملي به خود بگيرند ويژه زماني كه ارزش اعتنا باشد؛

 بررسي عوامل روانشناسي اجتماعي علل متوسطه؛

 نسبي در ايران محروميتاحساس

بـرد كـه چگونـه ايـن تحـولات بـه سـاختاري در ايـران بايـد پـي تحـولات پس از بررسـي
و تغييـر با شكل. انجامدمي هاي اجتماعي نارضايتي گيري طبقـات جديـد اجتمـاعي در ايـران

هـاي مختلـف فـراهم موقعيت اجتماعي طبقات قديمي، احساس محروميـت نسـبي در گـروه 
مدرنيته در ايران نقطه شروع بالارفتن انتظارات مردم بود كه بعدها افـزايش روند شبه.شد مي

د و هـاي رنتيجه سبب افـزايش ميـزان برخـورداري بهاي نفت نيز موجب فزوني درآمد سرانه
به اما در سال. عمومي شد به هاي آخر و درنتيجه ناگاه دلايلي همچون زمستان معتدل در اروپا

و از اين روي فاصله و كاهش بهاي نفت، كشور دچار ركود شد اي شگرف ميان سطح امكانات
و بدين انتظارات مردم به احسـاس البتـه. اجتمـاعي يافـت هـا عمـق سان نارضايتي وجود آمد
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و سياسـي، بلكهشود به منابع اقتصادي محدود نمي،محروميت نسبي نيـز را حقوق اجتماعي
آن امكان مشاركت سياسي در پـايين.گيرد دربر مي همـهو وجـود نداشـت نيـز تـرين سـطح

مي مستبدانهتصميمات  قشـر گـري بـا وجـود روي در سـلطه زياده.شد از بالا به پايين ديكته
و سياسي بودانتظارات متوسط جديد كه داراي  بلكـه،پـذيرفتني نبـود ند،اجتماعي، اقتصادي

و نارضايتي تنها  . گشتميمنجر به نفرت
و صنعتيبه حكومت پهلوي به دنبال فرايند نوسازي زد شدن، بـا. جايگاه ارزشي علما ضربه

هـاي ارزشـيي ماند، ولـي توانـايي اين فرض كه انتظارات ارزشي جمعي علما نسبتاً ثابت باق
توان نتيجه گرفت كـه روحـانيون دچـار احسـاس محروميـت جمعي آنها رو به افول نهاد، مي

اين دلايل را از عوامل ايجاد احساس محروميت نسـبي» فرخ مشيري«. اند نسبي نزولي شده
و سياسي علما مي : داند نزولي اجتماعي

به.1 ا غربي با عنايت يرانيان كـه دخالـت ديـن در امـور سياسـي كشـور را شدن برخي از
و از سويي پذيرفته نمي بهاند سـاير در غرب كه احتمال گرويدن آنهـا بـه تساهل ديني با توجه
مياديا مين را بيشتر شدن، كاهش توانـايي شد كه نتيجه نهايي فرايند غربي توان مدعي كرد،

و سيا . سي كشور بودجمعي روحانيت براي نفوذ در امور اجتماعي
و درنتيجه افزايش توانايي حكومت ايـران شدن صنعتيفرايند.2 موجب افزايش كارآمدي

كاهش. هاي سياسي از سوي نيروهاي مذهبي گرديد شدن مخالفت شد كه اين خود سبب كم
با گيري ديني در بلند آميز با جهت امكان مخالفت موفقيت عث كاهش امكان پيوستن مدت نيز

ب و بدينهپيرواني در جمع مخالفان آينده حكومت شد سان از توانايي جمعي علما بـراي نفـوذ
ـ سياسي كشور كاسته شد . امور اجتماعي

بيشـتر روشـنفكران. پروازي بودند نسبي ناشي از بلند هاي محروميتروشنفكران نيز دچار
غر ايراني كه در غرب تحصيل كرده بودند، كاملاً در معرض ايـدئولوژي  و بـه هـاي ويـژه بـي

به. اتيك غربي قرار داشتندهاي دموكر فلسفه در اينان مجرد بازگشت به ايران انتظـار داشـتند
. گاه تحقق نيافت گيري سياسي مشاركت داشته باشند، اما اين امر هيچ فرايند تصميم
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ـ در كنار ساير ـ در اواخر دهه درآمد واقعي روشنفكران ر دليل تـورم دچـابه1350ايرانيان
بنابراين روشنفكران دچار نـوعي. مشكل بود، اما انتظارات اقتصادي جمعي آنها كاهش نيافت

مي. محروميت نسبي نزولي نيز بودند هايي از كارگران توان درمورد حداقل بخش همين ادعا را
. صنعتي ايران نيز مطرح كرد

يت نسـبي ناشـي از از سوي ديگر، كشاورزان مهاجر در جامعه سياسي ايران نيز با محروم
رو بلند ب. رو بودندبه پروازي  1355تـا 1345هاي هتر، در سالاينان براي برخورداري از زندگي
رو شهر به و نبودبه هاي و نقل توسعه ايران مهاجرت كردند، اما كمبود مسكن، مشكلات حمل

و  برامكانات آموزشي ازدر25تـورم. آب ساخت بهداشتي انتظارات آنها را نقش صـدي پـس
. پيش كاهش داداز نايي جمعي كشاورزان مهاجر را بيشتوا 1355سال 

و نمي نيزمشاغل قديمي با دچار محروميت نسبي نزولي بودند ـ» واردكنندگان«توانستند
ـ به به كه مورد عنايت پادشاه بودند از رقابت برخيزند، از اين رو مركز زندگي اقتصادي«تدريج

به 1350حكومت در روابط دهه. ده شدندبيرون ران» مردم بلا از مشاغل قديمي گـردان عنوان
ترديد درهم كوبيدن اين مشـاغل از سـوي حكومـت، بـه قـدرتبي. تورم سريع استفاده كرد

(اقتصادي جمعي آنها ضربه بيشتري زد )97ـ83: مشيري، همان.

؛ بررسي نقش كارگزارانمدت كوتاهعوامل

و تأكيد بر عوامل ساختاري انقلاب به ريشه اكتفاان صرف در تبيين انقلاب اير هاي نارضايتي
روكافي نيست به، از اين در تبيين.دكرروند انقلاب نيز توجه كننده هدايتبررسي عوامل بايد

و و يا ائتلافنقش،تداوم فرايند انقلاب روند و چگونگي ظهور افراد هايي كـه هـر چالشگران
دو. اسـت بسـيار اساسـي انـد، حكومت، خواهان حذف ديگري يك براي دستيابي به در واقـع

و به مطالبات تـاريخي سـركوب عامل اساسي توانست  سـيل شـده مـردم ايـران پاسـخ دهـد
را توده وبراي هاي ناراضي : به نيروهاي انقلابي مبدل سازد دريافت مطالبات خود بسيج

 بخش عمده مردم؛و جلب حمايت قدرت چالشگران براي بسيج منابع.1
. سركوب مخالفان برايهاي قهريه ناتوانايي نيرو.2
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ــارزه اصــلياگــر چالشــگران ــا مــدعي مب راب هــا ليبــرال دمــوكرات رژيــم شاهنشــاهي
ايـدئولوژي(و نيروهـاي مـذهبي)يتايدئولوژي ماركسيسـ(ها ماركسيست،)خواهي مشروطه(

در، بدانيم) اسلامي م دست روحانيت با و معنويِداشتن منابع گسترده بيشترين توان بسيج ادي
. منابع را داشتند

 ايدئولوژي اسلامي

خـود بـه خـود،پود حيات اجتماعي ايـران ريشـه داشـتواسلامي كه در تار ايدئولوژياصالت
مياي هاي انقلابي توده كنش به. كرد را ديكته مقاومت،عنوان ايدئولوژي انقلابي عقايد تشيع

مينامقتدردر برابر  و به رهبران مذهبي در چارچوب رقابـت بـا حكومـتكر ظالم را توجيه ،د
ي اسـت كـه موجـب بسـيار هـاي شـيعه مناسـبت در فرهنگ اسلاميِ. بخشيدمي مشروعيت

كه اين سنت. كنندميايفا در آنها نقش اصلي را نيزو روحانيوندشو همبستگي شيعيان مي ها
وبرآمده از  را بودزندگي روزمره مردم فرهنگ و تكليـف پيونـد. بـرد بـالا مـي، احساس تعهد

و باورهاي ديني مردم، قـدرت بسـيج  گـري زيـادي بـراي عميق ايدئولوژي اسلامي با عقايد
اي ارزشي با توان پاردايم كربلا حماسه«، تعبير ميشل فيشربه. هاي مذهبي فراهم ساخت نيرو

مذ»شد بسيجي بسيار زياد محسوب مي و تاريخ اجتمـاعي هبيِكه براساس تجارب ـ روزمره
و ابزاري بود كه به نارضايتي شكل،ملت فرهنگيِ و تـلاش بـراي يـافتن گرفته هاي موجـود

و بسـيجيهاي شيوه . داد معنـا مـيـ كـه خـود بخشـي از نظـام فرهنگـي بودنـدـ براي بيان
)69: هماننقل از فراتي،، به13(

و مراكـز لوژيايدئو و ليبرالي توانسـتند تـا حـدي در شـهرهاي بـزرگ هاي ماركسيستي
ـ بـه  و روسـتاها و در شهرهاي كوچك دليـل دانشگاهي نفوذ كنند، اما در سطح عموم جامعه

ـ چنين توفيقي نداشتند  از+خمينـي پـس از تبعيـد امـام. بيگانگي با فرهنگ مذهبي مردم
هاي فكري انديشمنداني چون مطهـري، مفـتح، طالقـاني، ايران، ايدئولوژي اسلامي با تلاش

و بازرگان به و ليبرالي قرار گرفت شريعتي . عنوان رقيبي جدي در برابر ايدئولوژي ماركسيستي
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هـاي هاي مذهبي را هـم در سـطح تـوده گري نيرو از اين رو، ايدئولوژي اسلامي قدرت بسيج
و فرهيختگان افزايش و هم در سطح نخبگان . داد مردمي

 مذهبي رهبري

به ازجمله شخصيت+خميني امام به»ميشل فوكو«تعبير هايي است كه .دز افسـانه مـي پهلو
به)64:ها چه رؤيايي در سر دارند ايرانيفوكو،( حدي از مشروعيت برخوردار بود رهبري ايشان

به كه حتي جريان مي هاي غيرمذهبي از او در»كس وبـر مـا«. كردنـد عنوان رهبر انقلاب ياد
و قانوني( مشروعيت سياسي را به سه بخش،بندي يك تقسيم )مشروعيت سنتي، كاريزماتيك
مر(. كند تقسيم مي از حضرت امـام ترديدبي) 260:شناسي احل اساسي در انديشه جامعهآرون،

مقـام. را در حـدي بـالا در خـود داشـت مشـروعيت فردي بود كـه هرسـه رهبران منحصربه
و شيخوخيت براي ايشان مشروعيت سنتي را به همراه آوردمرجعيت، سي .ادت

،بلكه حتي براي كساني كه مقلد ايشان نبودنـد،براي مقلدان خود فقطنه+خميني امام
. بـود نيز، داراي مشروعيت كاريزماتيك جايگاه روحانيتدر بالاترين ايشان. مشروعيت داشت
و شـجاعت،درجات عرفاني بـ ريسـك،گيگذشـت خـوداز،شهامت ورپـذيري منطبـق نيازهـا

و بسيج بودن بياناتي احساس، داراي مردمها ارزش و ايـدئولوژي داشـتن كننده، برانگيز دانـش
و نيز سطح بخش كه قابل رقابت با ايدئولوژي نويد ويزندگي پايين هاي موجود بود را فردي،

و حركـت رهبران جهان مبدل ساخت كه در انقلاب ترين به يكي از محبوب هـاي انقلابـي ها
)117:، همانپور رفيع(.را يافتاو توان مشابهميسختي جهان به

و كاريزماتيكي، امام مشروعيتگذشته از درفردي بود كه مردم او را+خميني سنتي  هم
و هم پس از پيروزي انقلاب به . عنوان رهبري قانوني پذيرفته بودنـد زمان مبارزه با رژيم شاه

و ساختارهاي سنتي دينيدتردي بي سياسـي مـردم عليـهيها كردن كنش در كاناليزه،رهبري
. وضع موجود نقش محوري داشتند
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 مادي منابع

به،بر منابع فرهنگيافزون روحانيون . عنوان منابع مادي تحـت كنتـرل داشـتند منابعي را نيز
و تبادل عرصهبه هاي مذهبي انجمنوها حسينيه،هاتئهي، هاي مساجد شبكه اي براي تجمع

و اطلاعات درمورد فعاليت ت اخبار و نيز انقلابيون از انقـلاب پيـام. ديل شـده بـودبهاي رژيم
بوها نجف در قالب جزوه ميهنوار كاست و روحانيون در روحـانيون نيـز. رسـيد دست طلاب

و هاي عمومي ها، مراسم تشيع جنازههيمساجد، حسين  عزاداري هاي، هيئتهفتم، چهلمو سوم
بهو در هر مناسبت ديني مي پيام امام را . ساختند مردم منتقل

و پيام سخنراني انتشار و هاي مذهبي همراه با نماد ها هـاي مـذهبي، نقـش اسـتعاره گرايي
مي روحانيون را به اصـناف. كرد عنوان حاملان ايدئولوژي انقلابي اسلام بيش از پيش تحكيم

هاي متـداخل اي ديگر از شبكه داشتند، مجموعه ارتباطبا مساجد محلي طور سنتي بازار كه به
از امتياز چشمگيري»بازاروف روحانيونلاائت« هاي مذهبي از طريق نيرو. كردند را فراهم مي

منابع استراتژيكي را در كنتـرل جمعـي خـود ند؛ چراكهبه ساير چالشگران برخوردار بود نسبت
نه اين انجمن.ندداشت و و ليبرالي هايناهاي سنتي برخلاف بسياري سازمادها ـ ماركسيستي
و نظام ارزشـي مـردم پيونـد هاي موجود اجتماعي نهاد عنوان به و اعتقادات ـ چنان با فرهنگ

و بسيج جمعي انكارمهكه نقششان در خورده بودند همين دليل،به. بودناپذير بستگي اجتماعي
و ساير شبكه د مساجد ور مقابل سركوب دولت از مصونيت نسبي برخوردار بودندهاي انجمني

به دولت نمي و توانست به يكي درنتيجه، آنها.هاي علميه را ببندد حوزهويژهبهسهولت مساجد
)71:فراتي، همان(. از اركان بسيج جمعي بدل شدند

 نتيجه
تك رهيافت آ عاملي از لحاظ نظري داراي چارچوب علمي هاي هـا كـه انقـلاب نجـا اند، امـا از
و بنيادي ترين، گسترده پيچيده و داراي ابعـاد ترين تغييرات اجتمـاعي را بـه ترين دنبـال دارنـد

و فرهنگـي  و روانشناسي اجتمـاعي عـاملي انـد، هـيچ رويكـرد تـك مختلف تاريخي، سياسي



ـ فصلنامه 66 89 پاييز/22شماره/ انقلاب اسلامييپژوهشعلمي

و دقيقي از انقلاب نمي به تواند تبيين جامع به براي تبيين انقلاب. دست دهد ها ويژه انقلاب ها،
و نـوع اسلامي ايران بايد از مدل تركيبي استفاده كرد؛ مدلي كه بتواند نقش متغير هاي متعدد

و لحـاظ كنـد  و نيز رابطه سطوح مختلف را مشخص رسـد مـدل نظـر مـي بـه. مدخليت آنها
مي ارائه به تواند براي تبيين بسياري از انقلاب شده .كار آيد هاي بزرگ

ميقبل از هر انقلاب شود؛ تحـولاتي كـه تحـتي جامعه دچار يكسري تحولات ساختاري
و پيش شرايط بين مي زمينه المللي و يا صنعتي هر جامعه اشَـكال كـاملاً هاي كشاورزي توانـد
و رواني دچار احسـاسبه. خود پذيرد متفاوتي به دنبال تحولات ساختاري، جامعه از نظر روحي

و بـدين محروميت نسبي مي تبـديل. گيـرد هـاي اجتمـاعي شـكل مـي نارضـايتي سـان شود
مي هاي اجتماعي به كنش انقلابي، تبيين جداگانه نارضايتي هـاي از آنجاكـه كـنش. طلبـد اي

و آگاهانه انقلابي كنش به هايي هدفمند و ايدئولوژيكي گر عنوان تبيين اند، بررسي عوامل ارادي
كه. هاي انقلابي امري ضروري است كنش و فرهنگي هر جامعه بديهي است شرايط تاريخي
اين مدل ضـمن قابليـت تعمـيم. تواند نوع ايدئولوژي غالب در هر جامعه را مشخص كند مي

و تاريخي درون هر جامعه را نيز مطمـح نظـر قـرار ها، تفاوت براي ساير انقلاب هاي فرهنگي
. خواهد داد
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